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 چكیده
از  یکی ی. ازنظر وشود یاطلاق م یصورت اشتراک لفظ عقل ازنظر ملاصدرا بر شش معنا به

. پردازد یم یاءاست که انسان با آن به ادراک اش یادراک ةعقل، همان قو یمعنا ینتر مهم
ز ا یتآن تبع ةیلوس که به کند یعطا م یها نور انسان یخداوند متعال به برخ ینهمچن

 که خداوند متعال داند یم یعقل را نور یاصفهان یمهد یرزا. مشود یممکن م ینیدستورات د
نور را در حالت  این  ها . انسانکند یها عطا م ها به بلوغ، به آن انسان یدناز رس پسنور را  این 

 یینکننده است. با تب گمراه یعقل فلسف ی. ازنظر ودهند یغضب و شهوت از دست م
و  یعقل عمل یدر معنا یقو ملاصدرا و تدق یاصفهان یمهد یرزاعقل موردنظر م های یژگیو

اشتراکات تنها در  این  کرد. یداپ یمتفکر اشتراکات دو این  نظر عقل مورد ینب توان یم ی،نظر
 یعقل نظر یاصفهان یمهد یرزام یحاتهست اما بنا بر تصر یعقل عمل یاتاز خصوص یبخش

 یمهد یرزااز م یکمکتب تفک ینمروج یآمد است و دفاع برخمورد قبول ملاصدرا ناکار
 .عقل توسط او، با عبارات او ناسازگار است این  یتبر قبول حج یمبن یاصفهان

 .  یاصفهان یمهد یرزاعقل، نور، ملاصدرا، م هــا: کلیـدواژه
 

  طرح مسئله

قلانی گفت و گوی گفتگو و نزاع در مورد معنای عقل، جایگاه آن در دین و گستره معرفت ع

بحث بین آنها مطرح و یکی از  این  یشمندان نیست، بلکه از دیر بازاند  جدید میان ای تازه و مسئله
ذهنی آنان بوده است. در نزد گروهی، دین دارای قداست بالایی بوده است و عقل  های دغدغه
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ن أدیگر ش ای ند، عدهبسیار ناتوان تر از آن بوده است که بتواند به حریم دین دسترسی پیدا ک
 . اند دو کوشیده این  و گروه سوم، در جهت تطبیق و هماهنگی اند عقل را بسیار بالا برده

 ةپولوس حواری نوشت: باخبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل )رسال»   

پرسید: آتن را   می( 221-061(. ترتولیان از مسیحیان صدر اول )8پولوس به کولوسیان؛ باب دوم،
جواب  -یونان بود و از اورشلیم کلیسای مسیحی ةبا اورشلیم چه کار؟ مقصود وی از آتن فلسف

« دضد یکدیگرن مان و فلسفه هیچ وجه مشترکی ندارند، آن دو کاملاًای  است: این  مقدر وی
فکراتی همچنین ازنظر برخی علمای بزرگ شیعه مانند علامه مجلسی، ت .(01، ص0181ترسون، پ)

که در زمان خلفا از خارج جهان اسلام وارد ودر جهان اسلام نشر داده شده است؛ جنایتی بر دین 

شان انتشار کتب فلاسفه )که حاصل تعمقات عقل فلسفی است( در زمان ای  نظر بوده است. از
، سیخلفای معاند، برای دوری مردم از ائمه علیهم السلام و از شرع مبین بوده است)علامه مجل

 ةعاقله مورد اشار ةن سخنان، تأکید بر ناکارآمدی قوای  فکری ةپشتوان .(090، ص 70ج  ،ق 0011
بحث در دوران معاصر  این  نظر دین است. مورد ةعاقل ةن قوه با قوای  فلاسفه و تأکید بر مغایر بودن

  صر درترین جریان فکری معا نیز هنوز زنده و جاری است. شاید بتوان گفت یکی از شاخص

دانند، جریان فکری  ران که سر ستیز با فلسفه و عرفان دارند و تبیین آنان از عقل را ناتمام میای
شود. مکتب   میجریان با نام مکتب تفکیک یاد  این  است که در مشهد فعالیت دارد که از

 .اند است که استاد حکیمی، برای جریان فکری خاص موجود در مشهد به کار برده  میتفکیک، نا
مکتب تفکیک، مکتب جداسازی سه راه و روش »جریان فکری میگویند:  این   شان در توضیحای 

و تاملات و تفکرات انسانی، یعنی راه و  ها معرفت و سه مکتب شناختی است در تاریخ شناخت

  0.(06ص ، 0180 ،)حکیمی« روش قرآن و راه و روش فلسفه و راه و روش عرفان
جریان فکری هستند، ترجمه و انتشار  این   دی اصفهانی که یکی از ارکان مهمنظر میرزا مه  از  

فلسفه و عرفان گرفته شده از یونانیان، تنها برای مبارزه با علوم اهل البیت و دور کردن مردم از 
فکری سخن  ةسخن همانند پشتوان این  فکری ةپشتوان .(01ص، 0180،آنان بوده است)اصفهانی

. از طرف دیگر در نظر ملاصدرا، عقل و شرع در تمام مسائل حکمت با علامه مجلسی است
 نقلی دال بر ةعقلی، ادل ة. ملاصدرا در بحث اثبات تجرد نفس، پس از ذکر ادلاند یکدیگر مطابق

داند که با معارف یقینی مخالف   می این  مطلب را ذکر کرده و احکام شریعت حقه را منزه از این 

 )ملاصدرا، 2فرستند که قوانین آن غیر مطابق با کتاب و سنت باشد  می ای باشد و اف بر فلسفه
ملاصدرا در بحث حرکت جوهری، صفت حکمت را برای خداوند متعال  .(111، ص 8 ، ج0980
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(. 000ص ،1 ، جهمانداند)  میین قائل به حرکت جوهری نخستکند و خداوند را   میاثبات 
برای نفس به حساب  ها الهی و بالاترین سعادت های ملاصدرا حکمت را از بزرگترین هدیه

خود صدرا، او بارها به تطابق حکمت و فلسفه اشاره  ةبه گفت .(217، ص 7 ، جهمانآورد)  می

 این  داند.  میکرده و مقصود هر دو را یک چیز یعنی شناخت خداوند متعال و صفات و افعال او 
 یرسالت است که مخصوص انبیا یق وحی وآید، یک روش، طر مقصود از دو راه به دست می

 کند  میگذاری  روش را حکمت نام این  الهی است و روش دیگر طریق سلوک و کسب است که
 .(128، ص 0 جهمان، )

ن مکتب تفکیک با اصرار بر قبول عقل و کشف عقلانی و برهان از ابین برخی از مروج این  در   

از طرف آقایان جوادی، دینانی، لاریجانی، موسوی  طرف میرزا مهدی اصفهانی، اشکالات وارده
قیاس، نویسنده اصرار دارد که  ةلئ. در کتاب مساند و مظفری به میرزا مهدی را ناوارد دانسته

منکر حجیت عقل نشده است و  ای هیچ نوشته برخلاف نظر منتقدان، میرزا مهدی اصفهانی در
نظر نویسنده میرزا  از .(007، ص0180یان، بلکه همواره عقل را حجت باطنی دانسته است)رحیم

و  اند ى خود تفکیک بین عقل و وحى را نپذیرفتهها مهدی اصفهانی هرگز و در هیچ یک از نوشته

نویسنده دو عبارت  میرزا مهدی را  .(006، ص همان)اند همواره از حجیت ذاتى عقل دفاع نموده
کند که عقل   میرت میرزا مهدی بیان به عنوان شاهد کلام خود ذکر کرده که در هر دو عبا

حجت خداوند است. عبارت اول از معارف القرآن و عبارت دوم از تقریرات یکی از شاگردان 
 .(96-90، ص همانمیرزا مهدی نقل شده است)

آن با کلمات ملاصدرا در  ةا مهدی اصفهانی و مقایسزنوشتار با بررسی دقیق کلمات میر ایندر    

دو متفکر را در مورد معنای عقل تبیین کرده،  این  افتراق و اشتراک بین باب عقل، نکات مورد
کنیم. همچنین ادعای قبول حجیت عقل توسط  جایگاه عقل نظری و عملی را نزد آنان ترسیم می

ی که در تبین عقل موجود است، های میرزا مهدی اصفهانی را بررسی کرده و در نهایت به کاستی
 پردازیم.  می

 
 عقل ازنظر ملاصدرا معنای. 8

خود، در ذیل حدیث سوم به صورت مفصل به بررسی  شرح اصول کافیملاصدرا در کتاب 

نظر صدرا عقل بر شش معنا به  از .(222 -229، ص0 ، ج0181پردازد )ملاصدرا، معانی عقل می
 شود. صورت مشترک لفظی وبر برخی دیگر از معانی به صورت تشکیکی اطلاق می
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 برند به شرح زیر است:  میه ملاصدرا برای عقل به کار شش معنایی ک   
آن انسان از سایر بهایم و  ةواسط شود که به گفته می ای عقل در معنای اول خود به غریزه. 0

 گردد. درهای فکری میشود و مستعد قبول علم نظری و مهارت در صناعت حیوانات ممتاز می

 غریزه را دارند. این  ها انسان ةیست و هممعنا بین انسان ذکی و کودن تفاوتی ن این 
آن چیزی  این  گویند:رود. چنانکه می  میمعنای دوم عقل آن است که در میان متکلمان به کار  .2

ن اکند. منظور متکلم آن چیزی است که عقل آن را نفی می این  کند و جاب میای  است که عقل
کثریت مردم بنابر رأی و نظر ابتدایی خود قبول معنا آن چیزی است که همه یا ا این   از عقل در

 دارند.

از نفس  ای اصطلاح به قوه این   اخلاقی مطرح است. عقل در های معنای سوم عقل در کتاب .1
ها  که در اثر مواظبت بر اعتقاد و در طول تجربه کم کم نسبت به امور ارادی که بایستی از آن

ن طریق  ای  گردد. قضایایی که از ود، اطلاق میش تأثیر پذیرفت یا اجتناب کرد حاصل می
 . شود نسبت به امور ارادی یادشده محسوب می ةیشاند  شود، مبادی رأی و حاصل می

مردم به کسی که  ةبرند. عام  میمردم آن را به کار  ةمعنای چهارم عقل، معنایی است که عام. 0

ل ئوحتی بدون رعایت مسال زندگی خود را به سرعت ئذکاوت و سرعت فهم دارد و مسا
فطانت و ذکاوت را داشته باشد  این  گویند. از دید مردم کسی که کند، عاقل می شرعی حل می

ن حالت را شیطنت ای  در حالی است که اهل حق این  حتی اگر مثل معاویه باشد، عاقل است،
 نامند.  می

 های که در کتاب  میهنگاشود. حکما  معنای دیگر عقل همان است که در کتاب نفس ذکر می. 7

دانند و  ترین نیروهای ادراکی انسان را عقل می کنند، یکی از مهم خود بحث نفس را مطرح می
 کنند: آن را به چهار مرتبه تقسیم می

ای از قوای نفس و به بیان بهتر خود نفس  عقل که عقل بالقوه نام دارد، قوه این  ین مرتبه ازنخست   
تواند  صورتی عقلی وجود ندارد. البته نفس بالقوه می هیچ کمال و است در حالی که در آن

از قوای  ای ماهیات و صور موجودات را انتزاع کند. دومین مرتبه که عقل بالملکه نام دارد، قواه
کندکه با  ادراکات اولیه خود، آمادگی آن را پیدا می ةنفس بلکه خود نفس است که بواسط

عقل، عقل بالفعل است.  ةاع شده است، متحد شود. سومین مرتبصوری که از مواد خارجی انتز

مادی را تجرید کرده با  های خود خارج شده و صورت ةمرتبه عقل از حالت اولی این  در
مرتبه عقل  این  شود. چهارمین مرتبه از مراتب عقل، عقل مستفاد نام دارد. در معقولات متحد می
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 کند واین حالت به علت و تجرید، معقولات را تعقل می هر زمانی که بخواهد بدون نیاز به نزع
 مرتبه، ملکه اتصال به عقل فعال را به دست آورده است. این  است که عقل در این 
کند، معنایی است که در کتاب الهیات به کار  آخریین معنایی که ملاصدرا برای عقل ذکر می. 6

: عقول، نفوس و اند سه بخش تقسیم کرده که حکمای الهی موجودات را بهاین  رود. توضیح  می
اجسام. عقل به معنای ششم، موجود مجردی که بر خلاف نفس و جسم، هیچ تعلقی به موضوع 

معنا را عالم  این  و ماده و بدن ندارد و هیچ جهت نقص و امکانی در آن نیست. عالم عقل به
آن به امر الله و کلمه الله  نامند. عقل موجودی است که نور و خیر محض است و از  میجبروت 
 شود. تعبییر می

باشند. علاوه بر شرح اصول کافی، تقسیم   میشش معنا، مشترک لفظی  این  نظر ملاصدرا از   
شش  اسفاردر کتاب  .(008 ، ص1، ج0980،هموآمده است) اسفاربندی مشابهی نیز در جلد سوم 

 ترتیب هستند: این  ند بهشو  میمعنایی که به صورت مشترک لفظی بر عقل اطلاق 
 ؛برند  میمردم در مورد کسی که سریع التفطن است به کار  ةعقلی که عام. 0
 ؛شود ها امور زشت و زیبا استنباط می مقدماتی که با آن. 2

 ؛شود افعالی که متصف به زشت وزیبا می. 1
 ؛نیروی مدرک کلیات. 0

 ؛مفاهیم و ادراکات کلی. 7

 ؛ادراکات کلی اکتسابی. 6

 گر ـای دیـه معنـس ان وـانس ةعامل ةوـربوط به قـای اول مـکنند که سه معن اره میـان اشـشای  البته   

 مفاتیح الغیببندی دیگر ملاصدر از معانی عقل در کتاب  . تقسیماستان انس ةعالم ةوـربوط به قـم
کنیم.  ( است که به دلیل یکسان بودن آن با تقسیمات فوق از ذکرش خوداری می017-018)ص 

 ةعالم ةبحث، همان عقلی است که مربوط به قو این  ید توجه داشت که معنای موردنظرما دربا
 کند. حقایق اشیا رادرک می ةآن قو ةوسیل انسان به انسان است و

، 0 ، ج0181،هموبالعقل) ةبها یدرک الحقائق و هى المسما ةو اعلم یا اخى ان للانسان قو 

 .(220ص

باشند، لذا وی   میر ملاصدرا عقل و عاقل و معقول با یکدیگر متحد که طبق نظاین  با توجه به   
فایده  شود یا بر خود مدرکات را بحثی بی مدرکه اطلاق می ةا لفظ عقل بر قویآ نکهای  بحث در

 .(020، ص 1 ، ج0980،هموداند) می
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 معنای عقل از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی. 7

گیرد، نوری خارجی است که به الهی مورد اشاره قرار مینظر میرزا مهدی، عقلی که در علوم  از
نور برای  این  کنند ها خوبی و بدی افعال را درک می ذات خودش ظاهر است. زمانی که انسان

شود و صادق و کاذب نسبت به خدای تعالی  عقل شناخته می این  شود. جزئیات به ها ظاهر می آن
عقل،  این  .(61، ص0187)اصفهانی، 1شوندناخته میو ناصح امین و فریبکار خائن بدان باز ش

آن عقلا خود را از مجانین جدا  ةوسیل به چیزی است که برای هرعاقلی ظاهر بالذات است ...
دانند و انسان هنگام نافرمانی  همان چیزی است که احادیث آن را حجت باطنی می این  کنند و می

بد یاد  آن به خرد و دانش خوب و در فارسی از .(62ش، ص0180همو، شود ) آن عقاب می

، 0ش ب، ج  0196، هموشود ) سنت آشکار می بد و فریضه و آن نور خوب و ةوسیل و به شود می
کند و  از مدتی آن را وجدان می پسنور را ندارد، ولی  این  انسان در حال طفولیت، .(228ص 

که کاشف  ای وجدان به شیء این  .....تواند بین افعال حسن و قبیح تمییز قائل شود  یابد که می می
 ،همان کاشف همان نوری است که ظاهر الذات است) این  شود و حسن و قبح است منتهی می

نور را از دست بدهیم و  این  شود که ما حالت غضب و شهوت شدید موجب می .(010، ص0187

شود و ما متوجه قبح و بدی کار  ، نور عقل ظاهر میها حالت این  افعال قبیح انجام دهیم، اما بعد از
، بر عقل نوری استوار است، نور عقل قرآنشان، اساس معارف ای  نظر از .(جا همان شویم ) خود می

 کند: کند و عقل است که حسن و قبح افعال رابرای انسان مشخص می را هر انسانی وجدان می

با تمام معارف  ین،اجمع یهمو ائمه صلوات الله عل یامبرس معارف پاساس معارف قرآن مانند اسا   

خداوند و  یها است که حجت یمناقض و مخالف است. اساس معارف قرآن بر عقول یبشر
آن را  ی. هر عاقلیستمبعوث بر همه عقلا است. عقل جز با خودش قابل شناخت و وصف ن

است که انسان در حال  ی( و آن نورشناسد یم یابد، یکه آن را م یعاقل هر) یابد یو م شناسد یم

 یلهاست که به وس یزیو چ -یافت یآن را نم یدر دوران کودک ینکها از بعد -یابد یخود م یبزرگ
را در حال فقدان  یکه عمل ی. انسانشود یافعال( شناخته م یو بد یخوب یاآن قبح و حسن افعال )

نور عقل، حسن و قبح فعلش را درک  یلهه وسکردن نور عقل، ب یدااز پ عدب دهد یعقل انجام م
متوجه به فعلش است اما حسن و قبح آن را درک  که یندر فقدان آن با ا که یدرحال کند یم

و موجب حسرت و  کند یفاعلش مشخص م یکه حسن و قبح فعل را برا یزی. پس آن چکند ینم

با خودش شناخت و  یدبا عقل است. عقل را فقط شود، یفاعلش م -یخوشحال یاو  - ینیاندوهگ
که تصور  چون شود، یصاحب عقل م یدارنده آن موجب گمراه یعقل برا یفو تعر یفتوص
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. تنها راه کند یافعال را درک م یو بد یو به سبب آن خوب یابد یاست که م یاز عقل یرعقل غ
و با آن حسن افعال  یابد یکه م یکه نور تاش تذکر و تنبه به آن اس شناساندن آن به دارنده یبرا

شود و دانسته شود و  نعقل شود ... و  یدهکند، بالاتر از آن است که فهم یو قبح افعال را ذرک م

آن احکام و  یو برا شود یم یاداز آن  یاست که در معارف بشر یاز عقل یرغ یعقل نور ینا
 .(069 -001، ص0ش ب، ج  0196، همو)شود یذکر م یاتیخصوص

 
 لم از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانیمعنای ع

را از که ازنظر میرزا مهدی اصفهانی، علم و عقل تشابهات زیادی دارند معنای علم  این  با توجه به

کنیم. میرزا مهدی در مواضع متعددی از  با عقل تبیین میرا  شان بررسی و تفاوت آنای  دیدگاه
که اساس   میآثار خود به علم و چیستی آن پرداخته است. ازجمله در فرازی آورده است: عل

تعریف و توصیف نیست و آن را جز با خودش  بر آن است همان علم حقیقی است که قابل قرآن
شناسیم پس علم را هم باید با علم بشناسیم...  که ما هر چیزی را با علم می توان شناخت، چون نمی

 این  هاست و اگر کسی این  پس حضور و حصول و تصدیق و تصور علم نیستند بلکه علم غیر از
علم قابل شناخت و وصف نیست و تعریف و توصیف آن موجب  این  فهمد که علم را بیابد می

علم را با غیرش بشناسد، درواقع آن را نشناخته  این  ست پس اگر کسی بخواهد کهگمراهی ا

 .(000-002، صهمان) 0همان علم مطبوع در هرکسی است این  است و
نور را همان علم لغوی در برابر علم  این  عنوان نور یادکرده و دیگری از علم به ةو در فقرا  

 اصطلاحی دانسته و آورده است:

ظاهرالذات و آشکار است، در برابر علم اصطلاحی که همان تصور و تصدیق علم لغوی که   
است قرار دارد و آن نوری است آشکار در نزد هر کس که به چیزی بعد از جهالت به آن، علم 

 .(07ص ، 0180،همو کند) پیدا می

شیء از همچنین در نظر او، علم در علوم الهی عبارت است از نوری ظاهر الذات در نزد هرکه    

کند و اگرچه ممکن است که به حقیقت آن شیء جاهل باشد،  یابد و به آن علم پیدا می را می اشیا
کند و از  که علم دارای درجاتی است و خداوند متعال آن را به هرکسی که بخواهد عطا می چون

 .(61، ص 0187،همو)کند هرکسی که بخواهد منع می

شویم که ازنظرمیرزا مهدی اصفهانی علم نیز مانند عقل، نوری  عبارات متوجه می این  با توجه به   
حال این پرسش مطرح کند.  است که ظاهر الذات و آشکار است و غیر خود را نیز آشکار می
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دو وجود  این  اگر علم نیز مانند عقل نوری ظاهر الذات است، پس چه تفاوتی میانشود که  می
 دارد؟

 
 مهدی اصفهانی فرق علم و عقل از دیدگاه میرزا

دو درک و  این  وسیلة بهدو و آنچه  این  نظر میرزای اصفهانی تفاوت علم و عقل به واجدین از

کند،  حیث که حسن و قبح افعال را برای ما ظاهر می این  گردد. اگر نور با شود، برمی ظاهر می
یابد و غیر با آن  یحیث که واجدی آن نور را م این  شود و اگر نور از لحاظ شود عقل نامیده می

 .(002-001، ص0ش ب، ج  0196، همو) 7شود شود لحاظ شود، علم نامیده می نور آشکار می

 گویند: دو نیز می این  دو این  وی در مورد تفاوت واجدین   
تفاوت که نور عقل، حسن و قبح را برای انسان ممیز بالغ  این  نور علم مانند نور عقل است .... با   

شود. نور عقل  و برای کودک هم ظاهر می از نورعقل است تر یعنور علم وسد و کن کشف می
 .(91ش الف، ص  0196، همو)هاست نسبت به معقولات مانند چراغ در تاریکی برای دیدنی

 ةبر هم یحتعلم و معرفت و نص یآن دو درها یلهوس بهپس علم و عقل هردو نوری هستند که    
 :شود یم باز ها انسان

، هموو المعاریف و الحکم و المواعظ علی جمیع البشر ) ابواب العلوم ینکشفلعقل بالعلم و ا   

 .(000، ص 0ش ب، ج  0196

شویم که ازنظرمیرزا مهدی اصفهانی علم نیز مانند عقل نوری  عبارات متوجه می این  با توجه به   

مام خصوصیاتی را که کند و ت است که ظاهر الذات و آشکار است و غیر خود را نیز آشکار می
 ها بدانیم. دو را در متعلق آن این  برای عقل برشمردیم باید برای علم نیز برشماریم و تنها تفاوت

 
 عقل فلسفی

شان در علوم بشری کاربرد ای  اشکال اصلی و اساسی میرزا مهدی اصفهانی به عقلی که به نظر

براهین یقین  ةاشتباه است. نتیج این  ختدارد، وجود خطا و اشتباه در آن و نبود ملاکی برای شنا
که میزانی نیز برای تشخیص درست یا غلط بودن آن وجود ندارد، احتمال این  دلیلنام دارد و به 

دن ما در اثر پیروی از عقل وجود دارد به همین علت است که اگر اصل و اساس را آن اغلط افت به
فلو کان الاساس  -رایع الهی نابود خواهند شددانند قرار دهیم جمیع ش عقل می ةچیزی که فلاسف

 ةنظرمیرزا مهدی عقلی که فلاسف از  -علی ما توهموا عقلا لانهدم جمیع الشرایع ولزم افهام الانبیاء
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خداوند و درواقع  ةلیعکه حجتی برای خداوند باشد، حجتی این  جای دانند، به اصل و اساس می

توانند به علت احتمال خطا و اشتباهی که در آن است، از آن  ردم میشیطان است، زیرا م ةـحج

 این  تواند بندگان خود را به علت عدم تبعیت از تبعیت نکنند و درنتیجه خداوند متعال دیگر نمی
براهینی که بر اساس  ةشود. ازنظر وی نتیج فایده می حجت مواخذه کند و بعثت انبیا و رسل بی

مجبور بودن خداوند و ثبوت مشیة و اراده ازلی برای خداوند منجر  توهم ما عقلی است، به
 .(229 -210ص ، همان)شود می

شدت از عقلِ )بشری( و وهم و تخیل پرهیز  نظر میرزا مهدی، برای شناخت خداوند، باید به از   
ها برای معرفت، عقل و وهم و تخیل است، زیرا که عقل اشیا را با  کرد. بالاترین حجاب

اشیا با صورتی عقلی انند سایر شناسد و در شناخت خداوند نیز خداوند را م هایشان می صورت

 .(21، ص 02081شماره  تا، ی، بهمو)کند درک می
شود، تصوری است که میرزا مهدی اصفهانی از شناخت  سخن برداشت می این  مطلبی که از   

اسد و خداوند شن که عقل با تصورات ذهنی اشیا را می شان چونای  نظر عقلِ )فلسفی( دارند. از
 تصور ذهنی نیست پس عقل قادر به شناخت خداوند نیست.

 های زیر برای عقل قابل برداشت است: از عباراتِ بالا ویژگی

 ؛عقل نور است. 0
 ؛شود با نور عقل، خوبی و بدی کارها و افعال کشف می. 2

 ؛های عاقل از غیر عاقل است این نور جداکننده انسان. 1
 ؛هاست ها در متعلق آن نور هستند و تفاوت آن عقل و علم هر دو. 0

 ؛عقل مغایر معقولات و معلومات ومفهومات است. 7
 ؛یابد نور نیست و بعد از بلوغ، نور عقل را می این  انسان در کودکی واجد. 6

 کند؛ نور عقل جزئیات را هم درک می .0

 .مثل حالت غضب و شهوت شدید()نور عقل همیشه همراه انسان نیست. 8

نظر  که از  میمه ةتوانیم برای عقل برشماریم، اما نکت ها خصوصیات و آثاری است که می این   

است که امری که نور است قابل فهم نیست. امر  این  میرزا مهدی اصفهانی باید به آن توجه کرد
 که ظهورش ذاتی است و خود نورانی کننده دیگران است، با معقول بودن تنافی دارد نوری چون

 بلکه عقلی را که نور است باید وجدان کرد:

 .(98، ص 0187،همو و المظهر لغیره یناقض المفعولیه و المعقولیه ) ةـالامر النوری الظاهر بذات   



 31و یک، زمستان  ، سال نوزدهم، شمارة شصت آینة معرفت نشریة علمی            

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

، 0ش ب، ج 0196،  هموحال کبره بعد عدم وجدانه حال صغره ) یجده الانسانو هو النور الذی 
 .(069ص 

 
 قلبندی پیرامون معنای ع جمع. 9

 رسد برای جمع صحیح بین دو نظر و رسیدن به نظر صحیح به دو مقدمه نیازمندیم: به نظر می
 

 ای فوق قوای ادراکی عادی اول: قوه ةمقدم

، ذیل عنوان )النور الفائض على القلب( 6جمعه ةسور 00 ةیآ ملاصدرا در تفسیر خود در ذیل
کند. ازنظر ملاصدرا کلام رسول  ان میسنگی پیرامون ادراک و انواع آن بی مطالب بسیار گران

 این  کنند که در درون خود دارای رسولی باطنی باشند که الله را تنها کسانی قبول می اکرم صلی

نور خداوند زنده شده باشد کلام رسول  این  رسول باطنی قلب آنان را زنده کرده باشد. قلبی که با
ای از قوای  کنند که هر قوه شان در ادامه بیان میای کند. فهمد و قبول می شنود و می خارجی را می

و )کند درک را با آنچه درون ذات خود دارد درک می این  کند، انسان که شیی را درک می

 ةبما فی نفسه و طبعه، بل کلّ قوّ ةـو الشهادیّ ةـتحقیق ذلک إنّ کلّ إنسان یلاقی الأمور الغیبیّ
کنند  شان بیان میای  مقدمات این  ه بما فی ذاتها( پس از ذکرتدرک و تنال شیئا إنّما تدرکه و تنال

که یکی از قوایی که به دستور خداوند متعال در انسان قرار داده شده است نوری است که از 

نورکه از عالم ملکوت به او  این  شود؛ من مجاهد افاضه میؤهای م جانب خداوند بر قلب انسان
گیرد که انسان از مراتب حس و خیال و وهم و عقل  قرار می عطا شده است زمانی در قلب انسان

نور بالاتر از سایر قوای ادراکی ما قرار دارد به صورتی که  این  گذشته باشد. مقام و قوت ادراکی
نور الهی  این  کند و اگر کسی از نور است که اسرار الهی و علوم ربانی را درک می این  انسان با

 .(280-281، ص0 ، ج0166)ملاصدرا،  0کند کتاب پیامبر را درک نمیبرخوردار نباشد سخن و 
و سخنان اهل البیت را که از جنس نور است، تنها با نور قابل  قرآنپس ازنظر ملاصدرا مطالب   

صورت است که ما را از  این  صورت در زندگی ما اثرگذار است و در این  فهم است و تنها در

ای است  شود تأکید به اعطا قوه عبارات ملاصدرا برداشت می این  اهردارد. آنچه از ظ گناه بازمی
 کند. فهمد دیگر عملاً گناهی نمی ها را به تمام وجود می رسد و آن که به حقیقت سخنان الهی می

 
 دوم: تقسیم عقل به نظری و عملی و منحصر نبودن عقل عملی ةمقدم

 ل انسان دارای دو اصطلاح عقل نظری و ازنظر ملاصدرا )و همچنین دیگر حکمای اسلامی( عق
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 این  الله جوادی در تبیین تی. آ(210و  211، ص 0161و  260، ص 0170، همو)عقل عملی است
باید قوای نفس به لحاظ شئون مختلف خود آن قوا قسمت شوند، زیرا انسان »نویسد:  مطلب می

د دهد و با در نظر گرفتن تعد ام میها را با نیروهای مختلف انج کارهای گوناگونی دارد که آن

کار و نیروهای انسان، باید عقل نظری و عملی را تفسیر کرد، پس باید گفت که انسان دو نیرو 
یشه و فهم است و عقل اند  کند. عقل نظری نیروی فهمد و با دیگری عمل می دارد: با یکی می

« عمّاله»و « علاّمه»قوای نفس به  عملی، نیروی انگیزه و اراده و نیت و تصمیم و...، چنان که تقسیم
، 0188جوادی،«)، در سخنان حکمای پیشین به این تفسیر نظر دارد«قوّه بینش و کُنش»و تعبیر 

نظر حکما عقل دارای دو اصطلاح است. با رجوع به روایات وآیات  (. پس از726ص  ،00ج

وایات همیشه به معنای عقل آیات و ر کاررفته در شوییم که لفظ عقل به نیز متوجه می قرآن مجید
از تقسیم عقل به  پسبقره  ةسور 800 ه یآ  الله جوادی در تفسیر تیآ عنوان نمونه نظری نیست. به

طور که مقابل عقل نظری، جهل است، مقابل عقل عملی نیز  همان»نویسد:  عقل نظری و عملی می
از جهت عقل عملی جاهل و عمل از منظر عقل نظری عالم است و  جهل است. بنابراین، عالم بی

رُبّ عالمٍ »تواند ناظر به همین مطلب باشد:  السلام( رسیده می آنچه از حضرت امیرالمؤمنین )علیه

دیگر، عقل در این آیه  بیان به .(010، حکمت البلاغه نهج )«قد قتلهُ جهله وعلمه معه لا ینفعه
بند  کنید و به خود را عقال نمی تواند عقل عملی و )أفلاتعقلون( بدین معنا باشد که چرا می

دانید که  مگر نمی»کشید؟! نه عقل نظری تا به معنای علم و آگاهی باشد و معنا این باشد که  نمی
، همو«)البته تحلیل جامع از آیه که هر دو قسم را شامل شود بهتر است«. خود بایدعمل کنید؟

 .(001، ص 0، ج 0189

معرفتی خود  ةوییم: علمای مکتب تفکیک تلاش دارند تا منظومگ  میدو مقدمه  این  پس از بیان   
نظر میرزا مهدی وجود  ات و روایات شکل دهند، اما مشکلی که در معنای موردای را بر اساس

دارد توجه نکردن به تمام معانی عقل و حصر معنای عقل در معنای موردنظر خودشان است. 
ورای علوم متعارف و ورای قوه عاقله، نوری وجود طور که دیدیم از دیدگاه ملاصدرا نیز  همان

های  شود که انسان نور باعث می این  دارد که از عنایات خداوند متعال به بندگان مؤمن خود است؛
قدم بمانند.  متقی در دنیا تقوای الهی را رعایت کنند و در تبعیت از پیامبر و دستورات دین ثابت

کاررفته در مورد عقل، عقل عملی هست  ز اصطلاحات بهیکی ا  میهمچنین ازنظر حکمای اسلا

شود. علامه  که انسان در موقع گناه از دستور آن تبعیت نکرده و مرتکب معصیت و گناه می
شش معنا برای « حقیقت العقل و کیفیته و بدو خلقه»در باب  بحارالانوارمجلسی نیز در جلد اول 
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دومین معنای عقل ملکه و »گویند:  چنین می این  مشان در توضیح معنای دوای کنند. عقل ذکر می
کند و  ها دعوت می ها و دوری کردن از بدی حالتی در نفس است که او را به انتخاب خوبی

که این  شود ..... و های شیطانی قادر می ملکه است که نفس بر ترک شهوات و وسوسه این  وسیلة به

دهند و  کنند آن را انجام نمی بودن برخی امور حکم میاینکه به خوب  بینیم با ما در اکثر مردم می
 این  است که این  دهنده کنند به آن اشتیاق دارند، نشان یا بااینکه به شر بودن برخی امور حکم می

شان پس از بیان هر شش ای . (99، ص 0 ق، ج 0011مجلسی، )«حالت غیر از علم به خیر و شر است
اشاره دارند که هر دو  نخستباب به دو معنای  این  اخبار وارده در بدان که اکثر»فرمایند:  معنا می

و احتمال داشتن معنای دیگر در برخی  اند گردند و در معنای دوم اکثر و اظهر به یک معنا بازمی

شود اطلاق  اخبار وجود دارد و در برخی از احادیث، عقل بر خود علم نافعی که باعث نجات می
همچنین کاربرد دیگر لفظ عقل در روایات، برای اشاره به  .(010، ص0، ج همان«)شده است

 .(90، ص 0، ج همان)اولین مخلوق از مخلوقات الهی است
شود معنای مورداشاره علامه مجلسی، بسیار به معنای عقل عملی  طور که مشاهده می همان   

مطلب  این  عقل درمورداشاره حکما و عقل موردنظر میرزا مهدی اصفهانی نزدیک است و هر سه 

عمل انسان هستند. همچنین لفظ  ةمشترک هستند که درعمل انسان تأثیرگذارند و مربوط به حیط
عقل توسط ملاصدرا و میرزا مهدی استفاده شده است، هرچند که اشتراکات ذکر  این  نور برای

عقل در  این  یشده میان عقل عملی فلاسفه و عقل موردنظر میرزا مهدی اصفهانی، به معنای یکسان
همه جهات نیست بلکه میان عقل موردنظر میرزا مهدی و عقل عملی فلاسفه اختلافاتی نیز وجود 

کاررفته در روایات عمدتاً به معنای  هرحال، عقل به . بهپردازیم میدارد که در بخش بعدی به آن 

بدهد که ها نوری  عقل عملی است و همچنین ممکن است خداوند متعال به برخی از انسان
ادراکی  ةمطالب به معنای نفی کارآمدی قو این  کدام از ها را از انجام گناه بازدارد؛ اما هیچ انسان

کنند، نیست و به قول علمای منطق و فلسفه، اثبات  در انسان که از آن به نام عقل نظری یاد می
بد که علاوه بر قوای یا کند. بدون شک هر انسانی با مراجعه به خود درمی شیء، نفی ما عدا نمی

ای ادراکی است که با آن  ادراکی برای محسوسات و معانی جزئیه مثل محبتِ دیگران، دارای قوه
شده از حس و فطریات  ادراکی که با استفاده از مقدمات گرفته ةکند؛ قو کلیات را درک می

معارف دینی کند که در برخی موارد با دستورات و  درونی خود به استنتاجاتی دست پیدا می

ا برای رفع مشکل ناسازگاری یآ ظاهر ناسازگار است. حال سازگار و در برخی موارد دیگر به
ادراکی با برخی از معارف دینی، باید صورت مسئله را پاک کرد و از  ةقو این  معارف حاصل از
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سیدن به تفکر که باید برای ر این  قوه را دست بسته دانسته، آن را حجت شیطان بدانیم یا این  اصل
 صحیح ضابطه و قانون قرار بدهیم؟

دعوت به استفاده از عقل نظری در منابع دینی به وضوح قابل مشاهده است. ملاصدرا در تفسیر    

 خدا تفکر در« فی وجوب النظر فی معرفة الله تعالی» ششم در بحثی با عنوان ةتوحید در فائد ةسور
مطالب را  این  داند و در رد کسانی که تفکر کردن در یو صفات و افعال او را بالاجماع واجب م

منهی باشد در  ممنوع و چگونه بحث و فکر از دلائل توحید و نبوت و معاد گوید:  می اند منع کرده
ه روبرو را یآ عنوان نمونه چند او به شود. مطالب به وفور یافت می این  از قرآن مجیدحالی که در 

وَ إنِْ کنُتْمُْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلنْا  (،22/انبیاء ) إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدتَا ةٌـکانَ فیِهِما آلهَِ : لَوْزند  میمثال  قرآناز 

قالَ منَْ یحُْیِ الْعِظامَ وَ هِیَ رَمیِمٌ قُلْ یُحیِْیهَا الَّذِی أَنْشَأَها  (،21/بقره) منِْ مثِْلهِِ ةٍعبَْدِنا فَأتُْوا بِسُورَ  عَلى

ات که یآ  این  اتی مانندیآ  گوید که  میو در ادامه  (08-09/یس) وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ ةٍرَّأَوَّلَ مَ

وجود دارد آنقدر زیاد  قرآندر  اثبات نبوت و رد منکران برای اثبات صانع و صفات او وبرای

ست ( مسلم ا001، ص0107 ملاصدرا،) -اکثرمن ان یحصی -شود برشمرد است که همه را نمی
 ل توحید و نبوت ومعاد با کمک عقل نظری امکان پذیر است. یدلا است که تفکر در

 
 میان عقل مورد قبول ملاصدرا و عقل مورد قبول میرزا مهدی اصفهانی  های تفاوت. 4

میرزا مهدی اصفهانی و  از سویاست که قبول عقل عملی  این  که باید به آن توجه داد  میمه ةنکت
بین میرزا   میای یکسان بودن عقل عملی در نزد آنان نیست بلکه اختلافات مهملاصدرا، به معن

است که  این  اختلافات این  ترین  معقل وجود دارد. یکی از مه این  مهدی و ملاصدرا در تبیین

عقل مورد اشاره میرزا مهدی اصفهانی، خارج از نفس انسان بوده  که  در هنگام بلوغ به انسان 
به  ای از قوای نفس است که با نفس انسان اتحاد دارد. ما عقل عملی ملاصدرا قوهشود ا  میعطا 

قبلی بیان شد باید گفت که میرزا  های عبارت دیگر با توجه به عبارت میرزا مهدی که در بخش
 ندارد قبول انسان عقل رویکرد دو یا نفس قوای از ایقوه معنای به را نظری و عملی عقل مهدی،

از  .یابد  میقبح اعمال دست  و حسن به عقل نور به اتصال با انسان نفس ظلمانی که است معتقد و

 در شده مطرح عملی عقل اما است انسان نفس از مفارق و مجرد نورانی، نظر میرزا عقل حقیقتی
 نیست. انسان نفس از خارج عقل این  است و انسان عقل قوه کارکرد به مربوط متعالیه حکمت

مطلب به صورت  این  نظر ملاصدرا بین عقل و عاقل و معقول اتحاد برقرار است.همچنین از    
ملاصدرا اشکالات  .(102 -120ص ، 1 ، ج0980،همو)مفصل توسط ملاصدرا بیان شده است
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، همان)دهد  میاشکالات را جواب  این  داند و به صورت مفصل  مینظریه را صحیح ن این  وارد بر
از نظر میرزا مهدی بین عقل و عاقل و معقول اتحادی وجود  از طرف دیگر .(120-117ص 

 ودرک فاعل خود جوارح و قوا ةوسیل به انسان ناطقه نفس اصفهانی، مهدی میرزا نظر ندارد. از

 از .است باطل امری بدن با نفس اتحاد همچنین و خود قوی با نفس اتحاد همچنین. نیست کننده
 حرف و کند  می احساس را درد و لذت و کند  می درک وحر ةوسیل به که است بدن این  او نظر

 ةشمار تا، بی اصفهانی،)است باطلی دانند،حرف  می اصلی مدرک بدن ةوسیل به  را روح که فلاسفه
 انسان ذات  کهاین  علت به ومعقول عاقل و عقل اتحاد او نظر از همچنین .(010 -017 ص ،02081
 با سنخیتی دو این  و است باطلی امر است، الذات نوری عقل و است الذات ظلمانی ماهیت

شود  یکه بالذات آشکار و ظاهر م یزیچ یناول » که کند  می بیان مهدی میرزا. ندارند یکدیگر
فرستاده  یعنیاست. پس عقل رسول  ینکه سنخ او با عقل مباینواجد عقل با عقل است و ا یریتغ

ش ب، 0196 همو،») اوست یو فرستاده شده به سو یهعاقل، مرسل ال یعنیاو  ینخ مباناست و س
 یظلمان یثذات معلومات و معقولات و مفهومات و متصورات، ح یثح ینهمچن. (202، ص0ج

الذات است،  ی( و به طور قطع با عقل که نور110، ص 0ش ب، ج0196است )همو،  یکیو تار

 دارند. ینتبا
عقل را از  این  است که ازنظر میرزا مهدی اصفهانی انسان در هنگام گناه این  اختلاف دیگر   

لاصدراست. همچنین باید توجه داشت که  وجود نوری که برخلاف نظر م این  دهد و دست می
ملاصدرا در تفسیر خود بیان کرد در تقابل با عقل نیست بلکه در طول و امتداد عقل است و به 

داند و مرتبه آن را پس از استکمال قوا و در امتداد آن   میهمین سبب آن را فراتر از عقل جمهور 

شمارد وچیزی به نام زمینه سازی یا   میی آن را در طول عقل نشمارد اما  میرزا مهدی اصفهان  می
کند و معتقد است که   میمانند فلسفه و... را بر نور  به صراحت نفی   میتاثیری گذاری علوم رس

 ةنور با قو این  توان گفت که رابطه  میرسد. پس   مینور  این  بلوغ به ةانسان با گام نهادن به مرتب
فلاسفه از نظر میرزا مهدی اصفهانی از نوع تنافر و تقابل است اما از نظر ملاصدرا عاقله مورد قبول 

 دو در امتداد هم قرار دارند.  این  دو طولی است و این  رابطه
 
 اجتناب ناپذیر بودن روش منطقی و برهانی. 5

ی استفاده از منطق و روش برهانی در استدلالات امر است که اصولاً این  مطلب مهم دیگر
 عنوان نمونه اجتناب ناپذیر است و به صورتی که حتی برای رد منطق باید از منطق استفاده کرد. به
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از یقینیات تشکیل  -شود که در فلسفه به کار برده می-چون مقدمات قیاس برهان»سخن که  این 
 ، 0189)قزوینی، «نیابد، مامون ازخطا نبوده و پیمودن راه غیر مامون به حکم عقل، حرام است

  .(01، ص0ج

 صورت است: این  واقع دو استدلال به در  
 مقدمات برهان غیر یقینی است. غیر یقینی، خطاپذیر است. پس مقدمات برهان خطا پذیر است.  

مقدمات برهان، خطا پذیر است. خطاپذیر، به حکم عقل قابل تبعیت نیست. پس مقدمات برهان   
 به حکم عقل قابل تبعیت نیست.

سخن است که: اگر بشر عصیان حکم عقل فطری نکرده تابع انبیاء و متذکر به  این  دیگر ةنمون  

 رسید  میشد اختلافی در بشر نبود و به سعادت مطلوب   میتذکرات فطرت و وجدان 
آن دو  ةواقع دو قیاس استثنایی است که تالی و نتیج جمله در این  .(200، ص0180اصفهانی،)

 اقع مستدل در ذهن خود با رفع تالی به اثبات مقدم رسیده است:قیاس محذوف است و درو
اگر بشر عصیان حکم عقل فطری نکرده بود، اختلافی در بشر نبود لیکن اختلاف در بشر وجود   

 دارد پس بشر عصیان حکم عقل فطری را کرده است.

در بشر نبود، لیکن بود، اختلافی   میاگر بشر تابع انبیاء و متذکر به تذکرات فطرت و وجدان   
 اختلاف در بشر وجود دارد، پس بشر تابع انبیاءو متذکر به فطرت و وجدان نبوده است.

 
 نتیجه

 ةلفظ هم بر قو این  پس از بررسی معنای اصطلاحی عقل ازنظر ملاصدرا، مشخص شد که. 0
 ن خودشود و ملاصدرا در برخی سخنا  میشناخت انسان و هم بر قوای انگیزشی انسان اطلاق 

 قوای انگیزشی را نور نامیده است. این 

 عاقله بیان کرد، ازجمله ةبا توجه به خصوصیاتی که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی برای قو. 2
نظر فلاسفه درک حسن و قبح و باید  کند )که از  میقوه حسن و قبح افعال را درک  این  کهاین 

قوه را در حالت غضب و خشم  این  ها سانکه اناین  خاص عقل عملی است( و ةو نباید، نشان
شان به بخش انگیزشی عقل انسان بوده ای دهند، باید گفت که نظر اصلی شدید از دست می

 است.

میرزا مهدی اصفهانی به صراحت عقل نظری و استدلالات فلسفی و روش برهانی را رد . 1
 کنند. می
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و عقل موردنظر میرزا مهدی اصفهانی به وجود اشتراکاتی میان عقل عملی مورد قبول ملاصدرا . 0
جهات نیست، بلکه میان عقل موردنظر میرزا مهدی و عقل  ةعقل در هم این  معنای یکسانی

است که عقل  این  اختلافات این  ترین عملی ملاصدرا اختلافاتی نیز وجود دارد. یکی از مهم

ها وجود دارد و با نفس انسان ناز قوای انسانی است که درون انسا ای مورد قبول ملاصدرا، قوه
اتحاد دارد، اما عقل مورد قبول میرزا مهدی خارج از انسان است و در زمان بلوغ به انسان عطا 

 شود و با نفس انسان اتحاد ندارد.    می

 ةقو این  ها قرار دارد و حتی کسانی که درصدد نفی ما انسان ةعقل نظری نیز در هم ةقو. 7
 پردازند.  میقوه  این  استدلالی به نفی های د با قالباستدلالی هستند، خو

 
 ها یادداشت

دانند و از نام  برخی دیگرازمروجین این مکتب، این نامگذاری را چندان مناسب این مکتب نمی. 0
مکتب معارف متخذ از دروس  ةتسمی»کنند. از نظر ایشان  مکتب معارف خراسان استفاده می

مشهد و دروس  ةعلمی ةکه در گزارشات تاریخی پیرامون حوزآنقدر مشهور است  استمعارف 

 )مفید،« دهد اصفهانی درسی به نام معارف تشکیل می شود که مرحوم میرزا آن تصریح می
 .(22-20، ص0180

 .ر الحکمیاتیکما فی سا ةـأن الشرع و العقل متطابقان فی هذه المسأل. 2

الظاهر بذاته لکل  -الخارجی -علوم الالهیه هو النورفاعلم ان العقل الذی یشار الیه بلفظه فی ال. 1
عاقل حین ظهور حسن الافعال و قبحها له و یعرف به الجزئیات و غیرها و الصادق علی الله و 

 .الکاذب و الناصح الامین والغاش الخائن

ان  یمتنعو  یوصفو لا  یضاا یعرفلا  یالذ یقیلعلم الحقاساس القرآن هو ا یهعل یاما العلم الذ. 0
الا بنفسه...... فالحضور و الحصول و  یعرفبالعلم فالعلم لا  یعرف یءالا بنفسه لان کل ش یعرف

لا  بانه یعرفهو هذا العلم من وجده  یرههو العلم بل العلم غ یسفل ینکشفو التصورمما  یقالتصد
ما عرفه..... فهذا  یرهالحاد و اضلال فمن عرفه بغ یفهو توص یفهو ان تعر یانبالب یوصفو لا  یعرف

 .کل احد یهو العلم المطبوع ف
ان تعدد العلم و العقل یرجع الی الواجد و ما یدرک و ما یظهر بهما فمن حیث وجدان الواجد . 7

هذا النور...و ظهور حسن الافعال و قبحها و لزومها و حرمتها به، عقل ومن حیث وجدان الواجد 

 .یره به علمو ظهور غ ةایا
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 ةأَوْ لهَْواً انفَْضُّوا إِلَیهْا وَ تَرَکُوکَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خیَْرٌ منَِ اللَّهْوِ وَ منَِ التِّجارَ ةًوَ إِذا رَأَوْا تجِارَ. 6
 .(00وَ اللَّهُ خیَْرُ الرَّازِقِینَ )

أمر اللهّ فی العالم الإنسانی هو نور من  ةـالقوى المودع ةـفاعلم إن من جمل -فإذا علمت ما ذکرناه. 0

ء إلیه من عالم الملکوت و  فائض من اللهّ على قلب المؤمن المجاهد فی سبیل اللهّ و هو إنّما یجی

و الآداب  ةـیقذف فی قلبه بعد استکماله بمراتب الحسّ و الخیال و الوهم و العقل بالعلوم الرسمیّ

و هو من  ةـر المدارک و المشاعر و العقول الجمهوریّو طور ذلک النور فوق أطوار سائ ةـالشرعی

و ینال الوافر من  ةـو یفهم الأسرار الإلهیّ ةـفبذلک النور یقبل الأحکام النبویّ .ةـو الولای ةأنوار النبوّ

المبلغ العینی بالرسول الداخلی و المبلغ الغیبی،  فیتبع الرسول الخارجی و، ةـالعلوم الربّانیّ

الرسول و بالنور ینال النور، کما أنّ بالعقل یعقل العقل و المعقول و بالحسّ فبالرسول یدرک 

یحسّ الحسّ و المحسوس، فمن لا یکون له وارد من الحقّ و لا نصیب من نوره فلا یفهم لسان 
النبی الوارد من الحقّ إلى الخلق و لا یدرک النور الذی معه و الکتاب الذی انزل إلیه وَ منَْ لمَْ 

 .لِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ منِْ نُورٍیجَْعَ
 .(00أتأمرون الناس بالبرّ وتنسون أنفسکم وأنتم تتلون الکتاب أفلا تعقلون ). 8
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